
 پور قطعه يي از دکتر قيصر امين

 ”آدمها مثل کتابها هستند“

   بعضي جلد ضخيم و بعضي جلد نازک. زرکوب دارند بعضي از آدم ها جلد

  .شوند و بعضي با کاغذ خارجي کاغذ کاهي چاپ مي بعضي از آدم ها با

  .اند ترجمه شده بعضي از آدم ها

  .آدمها فتوکپي آدمهاي ديگرندشوند و بعضي از  تجديد چاپ مي بعضي از آدم ها

  .شوند و بعضي از آدمها صفحات رنگي دارند حروف سياه چاپ مي بعضي از آدم ها با

  .ممنوع و محفوظ است حق هرگونه استفاده: اند تيتر دارند، فهرست دارند و روي پيشاني بعضي از آدمها نوشته بعضي از آدم ها

آدم ها بعد از فروش پس  رسند و بعضي از ضي از آدمها با چند درصد تخفيف به فروش ميقيمت روي جلد دارند، بع بعضي از آدم ها

  .شوند گرفته نمي

  .در کيف مدرسه گذاشت توان شود توي جيب گذاشت، بعضي از آدمها را مي بايد جلد گرفت، بعضي از آدمها را مي بعضي از آدم ها را

و بعضي از آدمها معلومات  بعضي از آدمها فقط جدول و سرگرمي دارند. شوند نوشته مياند و در چند پرده  نمايشنامه بعضي از آدم ها

   عمومي هستند

   خوردگي دارند و بعضي از آدمها غلط چاپي دارند بعضي از آدم ها خط

  .آدمها بايد مشق نوشت و از روي بعضي از آدمها بايد جريمه نوشت از روي بعضي از

   انداخت د بار بخوانيم تا معني آنها را بفهميم و بعضي از آدمها را بايد نخوانده دوربايد چن بعضي از آدم ها را

  .شوند و بعضي مخصوص بزرگسالان مخصوص نوجوانان نوشته مي بعضي از آدم ها

  .شوند خيلي کودکانه و سطحي هستند که مخصوص نوجوانان نوشته مي بعضي از آدم هايي

 



  

 ”کتابها مثل آدمها هستند“

   .ساده لباس مي پوشند و بعضي لباسهاي اتو کشيده و رنگارنگ دارند بعضي از کتابها

  .ي گويند تا بيدار شويمما قصه مي گويند تا بخوابيم و برخي قصه م بعضي کتابها براي

  .تنبل هستند، برخي از کتابها زياد مي خوابند و هميشه خميازه مي کشند بعضي از کتابها

  .تجديد بعضي مردود مي شوند و بعضي. شاگرد اول مي شوند و جايزه مي گيرند بعضي از کتابها

  .تقلب مي کنند، بعضي از کتابها دزدي مي کنند بعضي از کتابها

  .برند پدر و مادر خود احترام مي گذارند و بعضي حتي نامي هم از پدر و مادر خود نمي ز کتابها بهبعضي ا

  .بخشند مي چه دارند از ديگران گرفته اند و بعضي هر چه دارند به ديگران بعضي از کتابها هر

  .فقيرند و بعضي از کتابها گدايي مي کنند بعضي از کتابها

  .دل دارند  ولي حرفي براي گفتن ندارند و بعضي ساکت و آرامند ولي يک عالم حرف گفتني درپرحرفند بعضي از کتابها

  .بيمارند، بعضي از کتابها تب دارند و هذيان مي گويند بعضي از کتابها

  .شوند بايد به بيمارستان برد تا معالجه شوند و بعضي را بايد به تيمارستان برد تا معالجه بعضي از کتابها را

  .کنند و کودکانه حرف مي زنند و بعضي از کتابها فقط غُر مي زنند و نصيحت مي عضي از کتابها لوسب

  .هستند بعضي کتابها پيش از تولد مي ميرند و بعضي تا ابد زنده. يا چند قلو هستند بعضي کتابها دوقلو

  .سياه پوستند، بعضي سفيدپوست و بعضي زردپوست يا سرخپوست بعضي از کتابها

  پوست خود افتخار مي کنند و رنگ پوست ديگران را مسخره مي کنند بعضي کتابها به رنگ

 
  

  

 


